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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

 

 سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١ سپتمبر ١۶

  

 

  

  سه نقطه" يک نقطه"
  

   بود م عادتاين

  بزنمزيرلب حرف تا 

  مادرم ميگفت چه حرف است زيرلب

  ھيج مادر، ھيچ مادر

  که اين ھيچ گفتنمادرم ميگفت 

  ھيچ درذات خود يک معنيست

  تو بگو در ذھنت چيست
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  گفتم مادريم

  چه بگويم چيست ،چيزی که نيست 

  ميگفت نشود که نگويی به من رازدل

  آخر بشکفت يک گل

  ازدور نمايان شود آن سنبل

  ميخنديم وميگفتم مادر

  گرراست بگويم نکن قھر

  راز دل خود با دل خود گويم

  ظر است جويمآنچه که مورد ن

  تا تيپ راز ليک نشود 

  (...)بيرون بويد 

***  

   بوی گلستانۀمز ھرکس نداند

   می داند باغبانچنان که

  گل را نمی بيند ھرکس 

  گربيندو نمی بيند دوکس

  به يک چشم 

  گلباز گل می بيند و

  دشمن گل خارگل

  برشاخ ھم زاغ می نشيند

  ھم بلبل

  ھردو نغمه سرايی می کند 

  وتگوش وچشم قضا

  فرق نيست به باغبان کی تماشا گراست

  فرق اين است که  

  کی گل می شناسد کی خار

  با عاشق خارچه بايد کرد

  با عاشق گل چه بايد

  گر راست بگويم

  مادرنوشته کرده بودم

  يکی برسرقلمم تاج زد

  ديگری پوزقلمم بر

  .خاک سايد

  چرت اين می زنم با خود
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  کی راست گفته کی دروغ

  است استست است آن رمن راستم او را

  من خلاف گفتم 

  اوبجا نقد کرده يا

  آن بجا نقد کرد

  جان مادر 

  ھرسه  نظررا کس ديگر بايدخواند

   بايدگفت او

  کی راست گفته کی خلاف

  روح مطاب در بوی اين اعنبر پيچيده

  توفليزی ھستی که با 

  سنگ محک فکری

  آزمايش شدی

  جستی توچه می پنداری که طلايی يا

  اگرطلايی ھمان گلی و

  اگرچستی ھمان خاری

  پس توباغبانی گل وخار ازتوست 

   توۀبگذارازنوشت

  کس خارچيند وکسی گل

  دست س نشو وأيوم

  گل مگيرن ازشاند

  دريا غلت وه ب

  با طوفان وموجش

   درآويز

   ه ایتوگرزند

  "حيات جاودان اندر ستيز است"

  گ قابو ماھی در فراراستننھ

  مادر که

   نفرت داشت از زير لب

  گفت

  زيرنقاب زشتی ھا

  موج می زند

  عاشق ناديده مو می زند

  يمما درساحل
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   حيات خودۀماگ بخاطر ادنفتوی می دھم که نھ

  ماھی ھای کوچک را بخورد

  يم کهئولی نمی گو

   نھنگ بايد کشته شود

  که ميلونھا ماھی را يک نھنگ می خورد

  اين را ميگويند

  ترحم بر پلنگ تيز دندان

  درجان ما

  ززبان قلم برشمشيرجانسو

  رھين وزير مطبوعات ببر

  وبر آخرنوشته بنويس

  ميا نه  تجربه آيد بخوش بودگرمحک(

  )  شودآنکه در اوغش باشدی تا سياه رو

  آری مادر

  ترس ازسنگ محک نيست 

  آنکه آزمايش می کند

  دست کج دارد

  کج يک نقط وج که 

  چ سه نقطه دارد  يھو چ 

  تو راست می گويی 

  ی خوانده ام جاي

  شعرپائين زيبا وانقلابی را

  که شاعر بادرد

  با شير زنۀ قلم 

  مسکه ازدوغ جدا کرد

  وبرسرمسکه شکر ريخته

   وبرشخص مورد نظر داده

  تا تلخی کام بر طرف کند

   نفرت موعظۀ ظلمت ھای ديوخانه برمحراب و(

 ميدھند کشتن پند و

 سرايند مي خصومت و خون شعر و

 بالند مي شھادت و تحاران کاذب حکمت به و

 )کشند؛ مي

  نه در شعرشاعر شک است
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  نه درحديث پائين شک ا ست

  سلمان رشدی کتاب می نويسد

  خمينی فتوی صادرمی کند

  ه قضاوت خوددارددخوانن

  حتمی

  دست يکی راازپشت می بندت

  سيل بين عقل صد وزير دارد

  ولی خواننده قضاوت خودرا

  "حجرالنسر"

  وظيفۀ تو

  بس نوشتن است و

  و ھم کس خواند

   ھم ناکس

*** 

 

 

  


